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مقدمه
ــندگي2 است، از  همكاري علمي كه يكي از نمودهاي بارز آن هم نويس
ــوي طى سال هاي 1800 ـ 1830 مطرح  سوى يك شيمي دان فرانس
ــاره، 2006). كاربرد اين پديده در متون تا جنگ  ــدا كرد(عص و رواج پي
ــد سريع تري پيدا كرد  ــت و بعد از آن رش ــد آرامي داش جهاني اول رش

(بيور و روزن3، 1987). 
ــال هاي اخير همكاري علمي و  مطالعات نشان مي دهد كه در س
به ويژه هم نويسندگي در ميان نويسندگان و پژوهشگران رشد تصاعدي 
داشته است. به گونه اي كه نرخ رشد آن، در مواردي حتي 2/8 بيش از 
ــد توليدات علمي بوده است (عصاره و ويلسون، 2002). شايد  نرخ رش
ــه همكاري هاي علمي  ــد فزاينده را به مزايايي ك ــوان علت اين رش بت
ــبت داد، كه برخي از اين مزايا  ــندگان و آثارشان دارند، نس براي نويس
ــتر آثاري  ــا، كيفيت بالاتر و اعتبار بيش ــامل تبادل ثمربخش ايده ه ش
ــتر و  ــتنادهاي بيش ــند، دريافت اس كه حاصل همكاري علمي مي باش
ــورهاي درحال رشد پديد  به ويژه فوائدي كه اين همكاري ها براي كش

مي آورند، مي باشد (همان).

ــندگان از پديدة همكاري علمي موجب شد،  ــتردة نويس اقبال گس
ــترش كاربردهاي آن تلاش  كنند كه از آن  كه پژوهشگران براى گس
ــد هم  ــه ارائة ضريب همكاري علمي4  به منظور مطالعة روند رش جمل
ــندگي را مي توان نام برد كه آجي فيروكي و بورل (1386) آن را  نويس
ــه كرد. كاربرد اين ضريب را مي توان در مقالات عصاره (2006) و  تهي

سهيلي و عصاره (1387)، ملاحظه كرد.
ــده و  ــي موردتوجه واقع ش ــكاري علم ــز پديدة هم ــران ني در اي
ــه صورت: با همكاري همكاران در درون  نويسندگان آثارخود را به س
ــر يا با همكاري  ــازمان هاي ديگ ــازمان، با همكاري همكاران در س س

همكارانشان در خارج از كشور توليد و چاپ مي كنند.
اما نكتة قابل تأمل و تاحدودي نگران كننده در اين است كه هدف 
ــود و فقط  ــندگان واقع ش اصلي همكاري علمي كمتر موردتوجه نويس
ــكل صوري نويسندگي مورداستفاده قرارگيرد. نگارندة اين سطور با  ش
ــف شاهد چند مقاله با اين شرايط بوده  است. به عبارت ديگر  كمال تأس
ــدگان در خلق آثارعلمي  ــك و علمي پديدآورن ــاي همكاري نزدي به ج
ــدام، يك مقاله  ــنده، هرك ــداي ناكرده، چهار نويس ــترك، مثلاً خ مش
ــپس نام خود را در بالاي هر چهار  به صورت انفرادي تأليف كنند، و س
ــترك خلق  مقاله در توالي هاي متفاوت اضافه و ادعا كنند كه آثار مش
ــتنادهاي  كرده اند. اين رويكرد غلط، علاوه بر اينكه كيفيت بالاتر و اس
ــت، كار نادرستي است،  ــتري براي آن مقالات را دربرنخواهد داش بيش
ــكاري علمي در ميان  ــف و ايجادكنندة هم ــل ايدة ظري ــض كام و نق

نويسندگان مي باشد. 
ــندگان ايراني حداكثر توجه خود را به اهداف  به اين اميد كه نويس
ــدي از طريق  ــمند و مفي ــي معطوف كنند و آثار ارزش ــكاري علم هم

همكاري هاي علمي خلق كنند، برمي گرديم به اصل مطلب.

معرفي مؤلفان
ــنامة دكتري خود را در  ــايت دكتر نوروزي، وى دانش ــاس وب س براس
ــاني و ارتباطات از يكي از دانشگاه هاي فرانسه  موضوع علوم اطلاع رس
اخذ كرده است. كارنامة علمي وى نيز در اين حوزه است و علاقه مندان 

مي توانند به كارنامة او  كه به سه زبان موجود است، مراجعه كنند.
ــت به عنوان و  ــا درخصوص خاليد ولايتي، نگارنده فقط توانس ام
ــى پيدا كند. او پايان نامة كارشناسي ارشد  چكيدة پايان نامة وى دسترس
ــي بين ايران و  ــي ميزان همكاري هاي علم ــود را با عنوان «بررس خ
ــورهاي همجوار طي سال هاي 1990 ـ 2007» در دانشگاه تهران  كش

دفاع كرده است.  

همكاري علمي پژوهشي
جامعه شناسي همكاري علمي

■ دكتر فريده عصاره1 
استاد دانشگاه شهيد چمران
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كتاب را چندين بار 
مطالعه كردم، ولي 
متأسفانه اثري از 
حضور مؤلفان در آن 
نيافتم. كتاب عمدتاً 
شامل قطعاتي است 
طولاني و برگرفته از 
چند اثر ترجمه اي و 
يك كتاب تأليفي
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بررسي كتاب 
ــده است. اما مشخص نيست كه  ــكيل ش عنوان كتاب از دو بخش تش
ــاي عنوان موازي را  ــت؟ و ويژگي ه ــا بخش دوم، عنوان موازي اس آي
داراست؟ اگر چنين است، در آن صورت بايد بين هر دو قسمت عنوان، 
ــود، و يا اطلاعات ديگر عنوان است؟ كه در  حرف ربط «يا» اضافه ش
آن صورت هر دو قسمت عنوان بايد از يك جنس باشند (كه در اينجا 
ــت كه در ويرايش دوم اين كتاب، عنوان  ــت). پس لازم اس چنين نيس

آن به  طور اساسي اصلاح شود.
ــامل چهار فصل است. فصل اول به «همكاري علمي»   كتاب ش
ــا 57/1٪  از مجموع 189 صفحة  ــه 108  صفحه ي ــاص دارد ك اختص
ــث تعاريف و مفاهيم،  ــود. اين فصل حاوى مباح ــامل مى ش متن را ش
ــل تأثيرگذار بر  ــوط به همكاري علمي، عوام ــاي نظري مرب رويكرده
ــي، و تأليف  ــا و موانع همكاري علم ــكاري علمي، مزاي ــت هم موفقي
مشترك است و جاي تاريخچه كاملاً در اين بخش خالي است. فصل 
ــاص دارد كه بدون  ــي» اختص ــي علمي پژوهش دوم به «جامعه شناس
ــاره اي به جامعه شناسي علمي پژوهشي، شامل حيطه هاي  مقدمه و اش
موضوعي اجزاي يك گروه، شناخت اهداف گروهي، و انواع گروه هاي 
ــوم، «فرهنگ همكاري و توسعه»   ــي مي باشد. فصل س علمي پژوهش
ــوزش و همكاري،  ــناختي، آم ــناختي، جامعه ش ــامل عوامل روان ش ش
ــورهاي توسعه  ــعه، و فرهنگ همكاري علمي در كش همكاري و توس
ــورهاي  ــت.  فصل چهارم، «ضرورت همكاري علمي با كش يافته اس
همسايه»، حاوى موضوع هاي تجانس فرهنگي و زباني، همجواري، و 
پيشنهادهايي براي همكاري مي باشد. در پايان هر فصل نتيجه گيري 

مختصري  نيز آمده است.
ــان دهندة  ــر روي جلد و نيز صفحة عنوان كتاب، واژه اي كه نش ب
ــد، مشاهده نمي شود. اما متن كتاب  ترجمه، گردآوري يا تأليف اثر باش
نه قالب ترجمه دارد و نه صد درصد در قالب گردآوري ارائه شده است، 
ــت! اما تأليف به چه معناست؟ به زبان ساده تأليف يعني  پس تأليف اس

ــر يك اثر تأليفي، تلفيقي  ــت دادن ايده ها با همديگر. به عبارت ديگ الف
ــندگان اثر با ايده هاي ديگران كه  ــت از ايده هاي نويسنده يا نويس اس
ــنده يا  ــوى نويس ــت و در منابع و مآخذ آن اثر از س در متون نهفته اس
نويسندگان فهرست شده  است، كه حاصل اين تلفيق، خلق اثري است 
ــت؟  ــو و متفاوت. اما، آيا در اين كتاب چنين عملي صورت گرفته اس ن
شايد دليل اينكه مؤلفان از آوردن واژة تأليف روي جلد و صفحة عنوان 
ــة حقوق خودداري كرده اند،  ــر از آوردن اين واژه در صفح و حتي ناش

همين مسئله بوده است، كه كتاب به معناي واقعي تأليف نيست.
ــفانه اثري از حضور  ــاب را چندين بار مطالعه كردم، ولي متأس كت
ــت طولاني و  ــامل قطعاتي اس ــان در آن نيافتم. كتاب عمدتاً ش مؤلف
برگرفته از چند اثر ترجمه اي و يك كتاب تأليفي. براي مثال صفحات 
ــتي و نظري  ــد و فاكنر(1998)، ترجمة عليدوس ــر چايل 56 ـ 58 از اث
ــده و رونويسي محض است. گاهي هم به اشتباه استناد  كپي برداري ش
شده است (عليدوستي و نظري، 1380). صفحات 112 ـ 117 مستقيماً 
ــتناد درون متني  ــت، حتي در اس ــده اس از كتاب هلر، 1381  گرفته ش
ــت؟ صفحات 125 ـ  ــت كه مترجم اين اثر كيس ــده اس مشخص نش
ــت، در پايان صفحة 131 به كتاب گلشن  ــتناد اس 131 متن بدون اس
فومني(1374) استناد شده است. كتاب را بررسى كردم و ديدم كه همة 

اين صفحات رونويسي از كتاب اين نويسنده است.
متأسفانه هيچ گونه پيوندي بين بندها و حتي سرفصل هاي مختلف 
ــرفصل «موانع همكاري» (ص  ــر وجود ندارد. براي نمونه متن از س اث
87) بدون هيچ گونه مقدمه اي به «انواع پيوندهاي همكارانه اجتماعي 
در همكاري هاي علمي» (ص 90) وارد مي شود، و بلافاصله در صفحة 
ــي و مكاني» مطرح  ــكاري از لحاظ زمان ــرفصل «ماتريس هم 91 س
ــود. همان طور كه كه ملاحظه مي شود نه رابطة موضوعي قوي  مي ش
بين اين سرفصل ها برقرار است و نه لااقل با استفاده از ارتباط كلامي 
اين موضوع ها به هم مرتبط شده اند. واضح است كه رونويسي از متون 
ــن و انجام كارهاي تكراري  ــت و موجب بي اعتباري مت ابداً جايز نيس
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به طوركلي به تحقيقات 
و آثار ايراني در 

موضوع همكاري هاي 
علمي در اين كتاب 

توجهي نشده و نامي 
از نويسندگان اين 

حوزه در ايران برده 
نشده است

همكاري علمي پژوهشي ؛ جامعه شناسي همكاري علميهمكاري علمي پژوهشي ؛ جامعه شناسي همكاري علمي

ــود، و نيز قراردادن قطعات نامرتبط در كنار هم كاري بي حاصل  مي ش
ــردرگمي خواننده  ــبب س ــت و به ابهام متن مي انجامد كه فقط  س اس

مي شود.
ــنده  ــد مقالات چند نويس ــا كمال تعجب، در صفحة 25 به رش ب
ــده، اما كم ترين توجهي به نتايج آثار و تحقيقات  ــاره ش در آمريكا اش
ــگران ايراني به زبان فارسي يا انگليسي در  ــده توسط پژوهش انجام ش
اين حيطه نشده است. به طوركلي به تحقيقات و آثار ايراني در موضوع 
ــده و نامي از نويسندگان  همكاري هاي علمي در اين كتاب توجهي نش
ــت. فقط از برخي از مترجمان آثار و  ــده اس اين حوزه در ايران برده نش
ــي پرداخته اند، ذكري به ميان  ــندگاني كه به مرور همكاري علم نويس

آمده است.
ــه) در صفحة 25 بدون  ــكاري علمي: مقدم ــت، (هم فصل نخس
ــرفصل «همكاري:  ــده و به دنبال آن س ــدي رها ش ــه جمع بن هيچ گون
تعريف و مفاهيم» آمده است. عدم انسجام در متن كتاب موجب شده 
است كه متن بريده، بريده و منقطع و نارسا باشد. به عبارت ديگر بهتر 
ــي (در منابع كتاب حاضر) به صورت  يكجا  ــود منتخب مطالب فارس نب
ــرار مي گرفتند، تا اينكه،  ــدند و در اختيارخوانندگان ق ــردآوري مي ش گ

چنين كتاب نامنسجمي و به اين صورت تأليف شود؟
ــده است،  ــي گرفته ش در ميان قطعات طولاني كه از متون فارس
ــة مختصري از متون  ــود كه ترجم گاهي قطعات كوتاهي ديده مي ش
ــت و فهرست آنها در پايان كتاب آمده است. اين ترجمه ها  خارجي اس
ــت. از اين رو در چاپ جديد، كتاب به  تحت اللفظي و گاهي نامفهوم اس

ويرايش ادبي  اساسي نيازمند است.
ــا در جاي خود قرارندارند. مثلاً از واژه اي مثل  برخي از پانويس ه
هم نوايي در صفحة 128 صحبت شده است بدون پانويس، در صفحة 

129 كه دوبارهً اين واژه ذكر شده، به آن زيرنويس داده شده است. 
ــي  ــان در مقدمة كتاب ادعا كرده اند كه اين كتاب متن درس مؤلف

ــي» و  ــات علم ــي علم»، «ارتباط ــراي دروس «جامعه شناس ــت ب اس
«علم سنجي». نمي دانم اين ادعا بر چه اساسي است؟ كتاب حاضر كدام 
مطلب سرفصل هاي اين دروس را پوشش داده است؟ صفحة 109 زير 
عنوان «جامعه شناسي همكاري علمي پژوهشي» بدون هيچ مقدمه اي 
ــي همكاري علمي پژوهشي، حداقل تعريف  و قبل از اينكه جامعه شناس
ــود، سرفصل «اجزاي  ــاره اي به تاريخچه و پيدايش آن بش شود و اش
ــف گروه هم در  ــت، كه حتي از تعري ــكاري» آمده اس ــك گروه هم ي
اينجا خودداري شده است. سرفصل بعدي هم «ويژگي هاي يك گروه 
ــت. آيا اين كتاب قابليت متن درسي  بودن براي  همكاري خوب» اس
اين درس را دارد؟ علاو بر اين، به دو موضوع  ديگر (ارتباطات علمي 

و علم سنجي)،  نيز بدتر از اين موضوع پرداخته شده است.
كتاب شامل اغلاط املائي نيز هست، مانند صفحة 88، سطر هفتم 

و صفحة 109، سطر سوم و بيشتر كه از ذكر آنها صرف نظركردم.
درپايان ضمن خسته نباشيد خدمت هر دو مؤلف جوان، اميد است 
كه در ويرايش دوم آن نسبت به كاستي ها اقدامات شايسته اي به عمل 
آيد، تا ويرايش جديد در قالب اثري ارزشمند تر، منقح تر، و مفيدتر روانه 

بازار شود. 
ــا را براي ويرايش  ــر نيز قبل از چاپ آثار، آنه ــار مي رود ناش انتظ
ــبختانه در حوزة ما تعداد آنها  ــگران ماهري كه خوش جدي به ويرايش
ــكالات كمتري از  ــپارد تا تأليفات معتبرتر و  با اش ــت، بس كم هم نيس

چاپ خارج شوند.
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